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ــما مى فرماييد اشتباه كردم كه سوار آن اتومبيل شدم؟  ش
ــايد حق با شما باشد؛ شايد هم آن كه مرا دعوت به سوار   ش
شدن كرد و آن همه اصرار فرمود، اشتباه كرد؛ عجالتاً موضوع 
بر سر يافتن مقصر نيست؛  حرف هاى مهم ترى در پيش است. 

اصل مسئله را خدشه دار نكنيم.
اگر شما هم مثل من هفده ساعت قدم مى زديد، همين طور 
مى شديد. اندكى هم بدحال تر. چرا هفده ساعت؟  اصل مسئله 

همين است.
ساعت 12 روز جمعه قرار بود از مشهد به تهران پرواز كنم 
ــنبه از تهران به آن جا كه اين ماجرا اتفاق افتاد. با  و صبح ش
خيال راحت به همه ى كارهايم مى رسيدم. سلانه سلانه وارد 
ــدم؛ بنابر احتياط دو ساعت زودتر آمدم و  فرودگاه مشهد ش
ــب پيش فرودگاه مشهد  ــتم. از برف ش به انتظار پرواز نشس
ــت سفيدپوش بود. برف نو هم از ساعت يازده شروع  يك دس
ــاعت از دوازده كه  ــه هواپيما رفتند يا آمدند. س ــد. دو س ش
ــت، جنب و جوش مسافران زياد شد؛ تابلو اعلام تأخير  گذش
پرواز كرد. ساعت يك هواپيماى بعدى از باند برخاست و اميد 
ــتى گرفت؛ خبر آمد كه خلبان ما گفته است كه در  ما كاس
ــد و نه به راه  ــن هوايى نخواهد پريد. نه پرواز لغو مى ش چني
ــان به مويى آويزان و خلبان در هواپيما  مى افتاد و ما هم چن
نشسته و ما در سرماى كشنده ى سالن فرودگاه براى پرهيز 
از يخ زدن مشغول مشق صف جمع. ساعت دوازده شب اعلام 
ــت. در ميان سيل اعتراض ها و  ــده اس كردند كه پرواز لغو ش
ــراغ  ــن تير اميدهايم را در كمان كردم و به س انكارها آخري
كسى رفتم كه ساكت و آرام در گوشه اى ايستاده بود. بى دنگ 
و فنگ كل ماجراى خودم را برايش تعريف كردم و گفتم كه 
بايد براى تدريس درس شيرين «زبان فارسى» از تهران راهى 
ــتان شوم. نگاهى به بليت تهرانم انداخت و اشاره كرد  شهرس
ــه با او بروم. گفت دعا كن هواپيماى فوق العاده جاى خالى  ك
داشته باشد؛ كه داشت و چهار بامداد پريديم و به هواپيماى 
بعدى، يعنى پرواز شش بامداد از تهران رسيدم. هفده ساعت 
دست و پنجه نرم كردن با خواب و سرما كار خودش را كرد و 
پايم كه به هواپيما رسيد، لشكر خواب هجوم آورد و... ناگهان 
دستى به شانه ام خورد كه «رسيده ايم؛ چرا پياده نمى شويد.» 
ــالن رفتم كه  ــدم و به س در هواپيما هيچ كس نبود. پياده ش
ــاعت ده صبح  تا آمدن راننده چرتى بزنم. كلاس قرار بود س
تشكيل شود؛ چون هم كاران مى بايست از نواحى و روستاها 

بيايند. هنوز چشمم گرم نشده بود كه باز هم دستى به شانه ام 
خورد كه استاد چرا اين جا؟ اتومبيل آماده است؛ بفرماييد.

به هر زحمتى بود از جا برخاستم؛ پلك هايم را كه خشك شده 
بودند ماليدم و در معيت ايشان به راه افتادم. تا اتومبيل راهى 
نبود. سوار كه شدم، سرم گيج مى خورد و چشم هايم سياهى 
مى رفت. راننده ـ شايد براى پيش گيرى از خواب رفتن خودش 
شروع كرد به صحبت كردن. در ضمن صحبت هايش مرتب از 
گوسفند و شير و ماست و مسكه و بيمارى هاى دام گفت و من 
ياد گرفتم. گفت: «اين خلق خدا خيلى گناه دارند؛ از ديروز تا 
حالا در انتظار شمايند. خدا را شكر كه به موقع آمديد. ديگر 

گوسفندى براى مردم نمانده؛ همه دارند مى ميرند.»
در ميان خواب و بيدارى گفتم: «خدا نكند و اصلاً گوسفند 

لازم نيست؛ نان و پنير هم كفايت مى كند.»
گفت« «آخر بايد گوسفندى باشد كه پنير هم... .»

اصلاً نمى توانستم اين مسائل را به هم ربط بدهم. شما بايد 
هفده ساعت متوالى را در برف و سرما و بى خوابى بگذرانيد تا 

بدانيد كه من چه مى كشيدم.
رسيديم؛ هم كاران همه خوش حال و قبراق رديف در رديف 
نشسته بودند. كسى پشت تريبون قرار گرفت؛ يادآورى كرد 
ــم را زياد نخواهد گرفت؛ خيرمقدمى خواهد گفت و  كه وقت
معرفى بسيار مختصرى و ... تمام. اما برخلاف قولى كه داده 
ــرا از جيب بيرون آورد و  ــياهه ى طويلى از تأليفات م بود، س
ــى جوايزم پرداخت كه بابت فلان  پيش از خواندن، به معرف
كتاب و فلان مقاله گرفته بودم. هر چه به مغزم فشار آوردم، 
يادم نيامد كه اين جايزه ها را گرفته باشم؛ ناگزير گفتم البته 

ايشان تعارف مى كنند و من چنين جايزه هايى نبرده ام.
ناگهان همه خنديدند؛ كش دار و سرورآميز.

سخن ران گفت: «نگفتم كه ايشان بسيار متواضع اند؟ رو به 
من كرد و گفت ببخشيد؛  من پيش از ورود شما به دوستان 
ــما چه قدر متواضع هستيد. گفته بودم كه  گفته بودم كه ش
ــى بخواهد از شما تعريف كند، از شدت تواضع منكر  اگر كس
ــتاد اين جا همه شما را مى شناسند؛ تعارف را  مى شويد؛ اس
كنار بگذاريد و براى دوستان ما بفرماييد كه آخرين جايزه تان 

را براى كشف سرم... .»
ــارف من چنين جايزه اى  ــم: «نه قربان؛ واقعاً بدون تع گفت
ــروع شد و اين بار سخت  نگرفته ام.» خنده ى حضار دوباره ش
ــن هم يكى ديگر از  ــان گفتند اي مرا از خواب پراند؛ اما ايش

چشمه هاى تواضع استاد؛ ملاحظه فرموديد؟
......

ــتباه كردم كه سوار آن  ــما فكر مى كنيد من اش هنوز هم ش
اتومبيل شدم؟ نمى دانم؛ شايد؛ شايد هم حق با شما باشد اما واقعاً 
فكر نمى كنيد آن آقاى راننده هم در اين اشتباه شريك بود؟ خب، 

اگر شما اين طور اصرار داريد، باشد؛ اشتباه كردم؛ مى پذيرم.

غلامرضا عمرانى

فـند  گوس
چند جزئى

ك ــما مى فرماييد اشتباه كردم ش
شا اش ا ش ا ق ا ش


